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  از شميران تا شمون

  
 

   2009 می 10

  

نمناک  هوا  صندلی.  روی  ام  نشسته  فرعی  خيابان  بر  کوچک  کافه  يک  در  کريم.  کافه  پاريس،  در  کافه  اولين 
است. در ميان هياهوی جمع دوستان هستم. هر کس چيزی می گويد. ليست نوشيدنی ها را بررسی می کنند. من  
دوراس  مارگريت  هوای  و  حال  در  من  روح  ولی  پرسم  می  کافی  فنجان  يک  قيمت  به  راجع  و  ام  نشسته  آنجا 
است. در پاريس بوی او به مشامم می رسد. چهره ای از دوران پيری اش جلوی نظرم است. چهره ای شکسته 
با خطوط عميق افقی و عمودی. لبخند محوی بر لب دارد ولی چشمانش مثل هميشه غمگين است. گم شده ای 

  دارد ناپيدا. که او را لابلای کاغذهای سفيد پر شده از حروف قلمش می جويد. 

آه از اين گشتن و نيافتن. فکر می کنم هر کسی به نوعی اين تجربه را دارد. گشتن و نيافتن. يافتن و گم کردن.  
  هميشه فاصله کم است بين بودن و نبودن. گاهی به ضخامت مويی است. 

بله روح مارگريت دوراس در فرانسه در پرواز است. به هر کافه ای که می نگرم او را می جويم. خيلی دلم می 
فرانسه  پرورده  دست  او  زيبای  روح  اين  البته  نيست.  پاريس  در  که  حيف  ولی  بزنم  سر  مزارش  به  خواست 

  نيست. آمده از هندوچين است. 

نفره. من پنه سفارش دادم با سس   17) خورديم با همه بچه های گروه  Republicشام را در ميدان انقلاب (

  نام داشت. Pizza Pinoگوجه فرنگی و آبجو. خيلی گرسنه بودم. رستوران 

هنوز با فضای پاريس خو نگرفته ايم. هنوز مردم غريبه اند. خيابانها، آسمان و زمينش هنوز برايم تازه است.  
ولی ديری نخواهد پاييد که متوجه رنگ يکسان آسمان و بوی يکسان خاک خواهيم شد. اين مردم غريبه که 
زبانشان را نمی فهمم مثل من نفس می کشند، نگاه می کنند. مرگ و زندگی برای همه بشر رقم خورده است. 
مهم اين نيست که کجا متولد شده ايم. مهم اين است که مثل درخت ريشه در خاک ندارم. می توانم سفر کنم.  

  جهان از آن من است. خوشحالم که خداوند فرصت ديدن، تجربه کردن و انديشيدن را به من داده است. 
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 می 11

  

  )Pere Lachaiseقبرستان پغلاشز ( -پاريس

از گروه جدا شده و آنها را گم کرده ام. اينجا نشستن روی قبرها، سکوها و حتی زمين ممنوع است. پس من  
کنار لبه يک بلوار دور از چشم نگهبان نشسته ام و می نويسم. هر از گاهی نگاهی به درب اصلی می اندازم تا 

  شايد گروه دوستان را پيدا کنم. چه فرصت خوبی است برای نوشتن. 

قبرستان تاريخی و زيبايی است. قبرها معماری زيبايی دارند. اکثرا قديمی و بعضی مدرن هستند. انواع مختلف 
فرش   سنگ  زمين  شوند.  می  ديده  مسقف  آرامگاههای  و  قبرها  سر  بر  عيسی  و  مريم  های  مجسمه  و  صليب 
است، قديمی. چمنهای سبز شده در لابه لای سنگها خود نمايی می کنند. پرنده ها می خوانند و گاهی کبوترها  

  کنارم بر زمين می نشينند. دلم برای جوجه هايم در تهران تنگ شده. جوجه، جوجی و جلمبه. 

  سپيده خواهرم صبح زنگ زد و حال مرا پرسيد.

امتحان   ام  خريده  تازه  که  را  آفتابی  عينک  هنوز  است.  ابر  پشت  خورشيد  و  است  گرفته  اکثرا  پاريس  هوای 
نکرده ام. پرنده ای کنارم می خواند و ديگری از دور پاسخ ميدهد. کاش تصاوير و صداها را هم ضميمه اين  

  يادداشت می کردم. ولی اگر تو خودت تصور کنی هيجان انگيزتر است.

  توريستها می آيند و می روند. اکثرا پير هستند تا جوان. 

  کفشها و پاچه شلوارم گلی شده اند. امروز روز تعطيل موزه ها است. پس نتوانستيم از موزه لوور ديدن کنيم. 

ايفل   برج  مترو  پنجره  از  بار  اولين  برای   ديروز  (Eiffel) را ام  شادی  و  هيجان  ميزان  توانم  نمی  ديدم.  را 
  توصيف کنم.

آفتاب در آمده و عينکم را بر چشم زده ام و می نويسم. اولين بار است که آفتاب پاريس را می بينم. آسمان همه 
جا يک رنگ است و آفتاب همه آسمانها گرم و شادی بخش است. شايد تصور من از پاريس به عنوان شهر 
عشق و شراب است که همه چيز را متفاوت جلوه می دهد. ورود به شهر پاريس در من هيجان زيبايی ايجاد 

  کرده است. کشور مارگريت دوراس. نويسنده مورد علا قه ام. يک زن خاص با قلمی فوق العاده.

يک پير مرد با عصا به من نزديک شد. به نظرم يکی از چشمانش کور بود و ضعف حرکتی هم داشت. وقتی که  
به پله کوتاه کنار من رسيد کمک خواست. دستش را گرفتم تا از پله پايين آمد. آرام آرام به سمت در خروجی 

  می رود.

بود.  کرده  روح  بی  و  سرد  را  دلم  تاريخی  قبرستان  اين  هوای  و  حال  دميد.  من  در  تازه  روحی  آفتاب  حضور 
  احساس غربت داشت بر من غالب می شد. 

زندگی کردن کنار مردم متعصب فرانسه راحت نيست. وقتی به انگليسی سوالی می پرسم، به انگليسی پاسخ می 
دهند که "من فرانسوی هستم!" اين رفتار مناسبی برای برخورد با توريست نيست. معنی اين جمله اين است که 

  من انگليسی بلدم ولی جواب تو را نمی دهم مگر اينکه تو زبان فرانسه می دانستی.
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به  را  مختلف  اقوام  خروج  و  ورود  دراز  ساليان  که  هستند  نوازی  مهمان  و  تمدن  با  مردمان  واقعا  ايرانيان 
وطنشان پذيرفته اند. و هم اينک هم با وجود اين تنوع فرهنگ و زبان همه در کنار هم به خوبی و بی تعصب  

  زندگی می کنند.

  دلم برای تهران تنگ شده.

از ديدن برج ايفل هنوز ارضا نشده ام. از دور تماشايش کردم. اولين بار از پنجره مترو. سرش را نمی ديدم  
چون از سطح ديد من بالاتر بود. خيلی سريع از کنارش عبور کرديم و من در حسرت ماندم. کمی بعد کنارش  
بودم. حداقل يک نمای تمام قد داشتم. نفس در سينه ام حبس شد. تمام پريروز يعنی روز اول در انتظار ديدن 
و  اتاقها  در  ها  بچه  هياهوی  هتل.  به  کشی  اسباب  و  گذشت  خستگی  به  اول  روز  نشدم.  موفق  ولی  بودم  ايفل 
عجله من برای خروج از چهار ديواری هتل. غروب روز اول بود که از هتل خارج شديم. کافه کوچکی در يک 
خيابان فرعی کنار هتل، اولين کافه ای بود که نشستيم. حضور مارگريت دوراس لحظه به لحظه با من بود، حتی 

  در طعم کافه کريم.

  سپيده چند بار زنگ زده. بيشتر از من هيجان زده است. خيلی دوست دارد پاريس را ببيند.

قبر صادق هدايت هم در همين قبرستان است. من قبر او را نديدم چون از گروه جدا شدم و ديگر توان راه رفتن 
ندارم. از راه که رسيديم چنان هيجان زده بودم که با سرعت در لابلای قبرها حرکت می کردم و از مجسمه ها و  
آرامگاهها عکس می گرفتم. قبل از همه بچه ها تا آخر قبرستان را رفتم و خسته باز گشتم. اصلا متوجه کسی 
نبودم. افسار دلم گسيخته. مثل روز اول در فرودگاه پاريس. آقای فرهادی به من ميگفت که چنان شاد و هيجان 

  زده هستی انگار پرنده ای که از قفس گريخته. 

البته اگر قبر مارگريت دوراس اينجا بود با وجود خستگی حتما برای ديدنش می شتافتم. من علاقه خاصی به 
  صادق هدايت ندارم.

چيزی به من بگويد. تنها چيزی که از حرفهايش فهميدم اين بود که  يک مرد فرانسوی آمده و سعی می کند 
گفت "تو زنده ای و من هم زنده ام و زندگی خيلی زيباست" او انگليسی نمی داند ولی لحن صدايش و شور و 
شعفی که در چشمانش ديدم به زبان عاميانه انسانی با من حرف زد. زبانی که فراسوی همه زبانها است و با  

  همه نژادها سخن می گويد. زبانی که ما انسانها فراموش کرده ايم به آن بباليم. زبان عشق.

و  رفت  بار  چند  وقتی  بودم.  نوشتن  مشغول  او  به  توجه  بی  کرد  عبور  کنارم  از  وقتی  بود.  ميانسالی  مرد  او 
بازگشت متوجه شدم که حرفی برای گفتن به من دارد ولی راهش را پيدا نمی کند. کلمات هم را نفهميديم ولی 
روح انسانی او با روح من حرف زد. من نفهميدم چه گفت و چه شنيد ولی امواج مثبت لبخند او را احساس 
کردم. چيزی که برتر از کلمات است. انگار گفت جهان زيباست و نقطه اشتراک من و تو حضور در زيبايی اين  

  جهان است. 

  عظمت انسان بودن... 

  

 می 12
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). باران Centre Pompidouدر ايوان جلوی کافه ای نشسته ام رو به روی مرکز فرهنگی جورج پومپيدو (
زده و سنگفرش خيابان و کافه نمناک است. شکلات داغ سفارش داده و رو به روی خيابان نشسته ام. هياهوی 
جمع نشسته رو به خيابان و عرصه رو به روی مرکز فرهنگی. مثل سالن سينما همه در کافه رو به خيابان 
شراب  کناری  ميز  برای  است.  من  دوستان  از  گرفتن  سفارش  مشغول  تراشيده.  را  سرش  گارسن  ايم.  نشسته 
سفيد سرو می کند. جمعيت در گذرند. شاد شاد. گپ می زنند و عشاق لب بر لب يکديگر دارند. هوا خنک است.  

  لطيف. 

  مردم دو به دو يا تک تک به داخل کافه می آيند. همه چيز در جنب و جوش است. حرکت. حرکت. حرکت... 

  گنجشکها و کبوترها هر از گاهی می آيند و می روند. بر لبه صندليها می نشينند از ترس باران. 

يکی از بچه های گروه، مانی الان از رو به رويم عبور کرد. ناگهان ديدم متوجه نگاه خيره من شده. نگاهی  
  خيره به مردم، به حرکتها ورنگها. رنگهای شاد. 

گارسن با گيلاسهای پر و رنگين می آيد و با گيلاسهای خالی می رود. گاهی می ايستد و با کسی گپ می زند. 
  بعضی ها سازی بر پشت دارند. گيتار...

سگهای مختلف با قلاده هايی در دست صاحبانشان عبور می کنند. بوی توتون و سيگار در هوا پيچيده همراه 
  بوی نم باران. 

مثل هميشه رنگهای شاد و تند مثل قرمز توجهم را جلب می کند. سياه پوستان در فرانسه زياد ديده می شوند و  
  اکثرا رنگهای شاد می پوشند. 

  کافه های متعدد در کنار هم. پر از آمدنها و رفتنها. گرداگرد صحن مرکز فرهنگی را فرا گرفته اند.

کاش ساعتها وقت داشتم برای نشستن و نگاه کردن. چشمانم تشنه اند. حرکت به صورت گروهی فرصت تنها 
بودن را برايم کمياب می کند. ولی هرگاه فرصتی باشد سری به دفتر و قلمم خواهم زد. به اين نوشته ها نياز 
در  روحم  حضور  بنويسم.  منظره  همين  به  رو  و  صندلی  همين  روی  خواهد  می  دلم  لحظه.  در  نوشتن  دارم. 

  نوشته قابل لمستر خواهد بود.

  

 می 14

  

  ) می رويم.Louvreدر لابی هتل نشسته ام به انتظار. انتظار بچه ها که همه جمع شوند. امروز به موزه لوور (

آناتوم   گالری  در  گرافيک(Anatomeالان  کارهای  نمايشگاه  هستم.   (  .  Jonathan  Barnbrook  رضا با 
يک    عابدينی است.  مزه  با  و  دنج  گالری  يک  اين  بود.  کننده  خوشحال  خيلی  گرفتيم.  عکس  و  کرديم  ديدار 
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کوچک  حياط  يک  و  دارد.  راه  شيروانی  زير  طبقه  به  قشنگی  های  پله  با  که  قديمی.  و  چوبی  سفيد  ساختمان 
  سرسبز و با صفا.

سرم گيج می رود تب دارم و حال تهوع. سه نفر از ما ديشب اشتباها گوشت خوک خورديم. حماقت! نکيسا که 
اصرار داشت آنفولانزای خوکی از راه خوردن گوشت منتقل نمی شود قبل از همه حالش بد شد و از موزه لوور 
با آمبولانس به بيمارستان منتقل شد. خوشبختانه جواب آزمايش منفی بود و خيال همه راحت شد. پس ناراحتی  

  من احتمالا از سرماخوردگی و خستگی است. سرگيجه و تب...

روی صندلی در گالری آناتوم نشسته ام و توان حرکت ندارم. پاهايم درد می کند. از صبح در موزه لوور قدم 
کلمات  ولی  نبرم  بکار  عربی  کلمات  کنم  می  سعی  (خيلی  عظيم.  بزرگ،  است.  نظير  بی  و  زيبا  لوور  ام.  زده 

  مترادف را گاهی به ياد نمی آورم.)

از زيبايی لوور هر چه بگويم کم گفته ام. هم خود ساختمان اصلی که اول قصر بوده و هم بخش داخلی که بعدا  
  مخصوص موزه بازسازی شده است. و هم آثار زيبای داخل موزه. 

بزرگتر   انسانها  واقعی  ابعاد  از  که  يونان  بخش  های  مجسمه  عظمت  هم  و  شده  نقاشی  زيبای  سقفهای  بلندی 
درست شده اند، انسان را خوار و کوچک جلوه می دهند. و ابهت اين آثار به انسان احساس حقارت می دهد.  
ولی اگر بيشتر فکر کنيم متوجه می شويم که اينها همه ساخته دست بشر است و بلند پروازيهای اوست که هم 

  از زيباييهای طبيعت جهان کاسته و هم به عظمت شهريت افزوده است.

  

 می 15

  

شمون نشسته ام. مقصد ما شهر  شمال  )Chaumont( در قطار  است. مثل  زيبا  و  خيلی سرسبز  مسير  است. 
مثل  مسکونی  های  مجتمع  البته  سفالی.  شيروانی  سقفهای  با  است  ويلايی  ها  خانه  اکثر  است.  خودمان  کشور 
شهرک اکباتان هم در لابه لای خانه های ويلايی ديده می شوند. عجيب است من عاشق خانه های ويلايی هستم 
چون استقلال را دوست دارم و طراوت قدم زدن در ميان يک حياط سبز و خرم را، ولی دوست ندارم خارج از 

  شهر زندگی کنم. سکوت وقتی طولانی بشود آزارم می دهد. عاشق هياهو و هيجان هستم. حرکت و زندگی... 

  مسير حرکتمان تبديل شده به يک دشت سبز پهناور. بی نظير. زيبا... 

  و در انتها سبزی درختان است، تيره تر از سبزی چمن.

  کبوترها همه جا هستند حتی کف ايستگاه قطار در قسمتهای سرپوشيده جلوی مغازه ها. 

يک خانم و آقا در کوپه ما نشسته اند و کتاب می خوانند. در سکوت کامل. بدون حرکت و بدون حتی نگاهی 
  گذرا به سمت پنجره.  

من قبل از ديدن اروپا هميشه آرزوی اين سفر را داشتم. ولی حالا انگار همه هيجان اين جريان برايم از بين  
رفت. حالا نگاه من به اروپا چيزی است مثل نگاه من به ترکيه. اتفاق غريبی در اين جريان نيست. من واقعا 
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بلند پروازم و ايده آل گرا. به نوک هر قله که صعود می کنم به دنبال قله بعدی هستم. روح من به سادگی ارضا 
نمی شود. البته که پاريس را بسيار دوست دارم. ديدنيست. زيبا و بی نظير است. ولی آنچه بيش از همه دريافتم 
کوچکی اين دنياست در مقابل روح آدمی. حالا واقعا درک می کنم که تفاوتی نمی کرد که من نوعی در کجای 

  اين کره خاکی به دنيا می آمدم. آسمان همه جا يک رنگ است. زمين زمين است...

از  بيشتر  طبيعت  چه  و  معماری  نظر  از  چه  اينجا  زيباييهای  ببرم.  ياد  از  را  بد  و  خوب  تفاوت  اينکه  نه  البته 
تهران ماست. ولی ديگر برايم دست نيافتنی نيست. انگار سهل و آسان شده. انگار همين يک قدمی خانه ماست.  

  يک بليط هواپيما و حرکت... 

هميشه ديدن اروپا برايم يک آرزو بود و سختی های گرفتن ويزای شينگن برايم سدی به نظر می آمد، دست 
نيافتنی. الان احساس می کنم که من اراده کردم و خدا خواست که من اينجا باشم. روی صندلی قطار در حرکت  
از پاريس به سمت شمون. انگار دنيا به نظرم کوچک و فاصله ها کوتاه شده. مثل گويی در دستم. مساله اينجا  

  و آنجا بودن نيست. مساله نفس بودن است و چگونگی اين بودن.  

کف   گويی  چون  دنياست  شد  دستگيرم  سفر  اين  از  که  مهمتری  چيز  ولی  ديدم  را  پاريس  که  خوشحالم  خيلی 
  دستانم.

البته  است.  زيبا  و  خاص  چقدر  پغلاشز  قبرستان  که  فهمم  می  حالا  و  شد.  رد  قبرستان  يک  کنار  از  قطار  الان 
  دليلش اين است که آنجا مکانی برای خانه ابدی مشاهير است و خيلی هم قدمت دارد. 

روز دوم سفر بود که برای ديدن برج ايفل در يکی از ايستگاههای مترو پياده شديم. ايفل را می شد از جايی 
) ديد. از آنجا تعدادی مجسمه ايفل خريدم. خيلی ايفل را دوست  Charles de Gaulleنزديک ميدان شاردوگل (

دارم و خيلی دلم می خواست ايفل را ببينم. کنار ايفل صحن بزرگ زيبايی بود که دو طرفش مجسمه های زيبای  
  طلايی رنگی بود. ميدان از سطح زمين ارتفاع زيادی داشت و روبروی ما در وسط برج ايفل ايستاده بود.

) يا پيروزی رفتيم و ناگهان متوجه شدم arc de triompheبعد از ديدن ايفل به سمت طاق نصرت تريومف (

) رو به روی ما است. اين خيابانی است با پياده روهای بسيار پهن و Champs Elyseesکه خيابان شانزليزه (
مرکز تمام فروشگاههای خوب دنياست. آنجا در رستوران مک دونالد ناهار خوردم و چند تا هم سوغات برای  

  سپيده و مامان خريدم.

  دوستانم گرسنه نبودند و با من ناهار نخوردند. من طبق معمول هميشه قبل و بيش از همه گرسنه می شوم.

اصلا تحمل يکجا نشستن را ندارم. از فرو رفتن در خلسه بيزارم. خلسه ای که در آن، ذهن با تکرار گذشته 
  بازی می کند. بازی بی پايانی است و به دور از خلاقيت. 

  به هر حال اين جنبش و حرکت که در درون من است هميشه باطری مرا زود تخليه می کند. 

آقای فرهادی دائم به من می گويد که تو انرژی خالص هستی و اصلا خسته نمی شوی. کافی است به موقع غذا  
  بخوری که هنوز لقمه آخر را نخورده از جا بلند می شوی و هوس حرکت داری.

  آره راست می گه من شوق زيادی برای ديدن و تجربه کردن جاهای جديد دارم. 
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 می 17

  

فاصله  در  است  کوچکی  شهر  شمون  پاريس.  سمت  به  شمون  از  هستيم  برگشت  مسير  در  قطار،  در  الان 
دوساعتی از پاريس. شهری است بی نهايت زيبا، کوچک. مسير حرکت قطار دشتی است بی انتها از دو رنگ 
سبز و زرد. و آسمان آبی. آب و هوای شمون خيلی شبيه شمال کشور خودمان است. ولی هرچه فکر می کنم 
آبی  شفاف  آسمان  در  سليقه  با  و  اند  شسته  دانه  دانه  را  قلمبه  ابرهای  انگار  چيست.  در  تفاوت  که  فهمم  نمی 

  رنگشان کنار هم چيده اند. مساله آلودگی هوا در تهران تمام طبيعت را تحت تاثير قرار داده است. 

مثلا  کنند "بنژور".  می  سلام  همه  به  بلند  صدای  با  شوند  می  وارد  که  جايی  هر  به  دارند  ها عادت  فرانسوی 
 هنگام ورود به کوپه قطار، مغازه، رستوران و... 

با وجود اينکه پاريس يک شهر بزرگ و شلوغ و به نسبت آلوده است ولی به فاصله ده دقيقه که با قطار از 
  شهر خارج می شويم به دشتهای سرسبز و جنگل می رسيم.

الان يادم افتاد که وقتی در هند بودم خيلی علاقه داشتم که از صورت مردم عکسهای نزديک بگيرم ولی اينجا  
انگيزی   هيجان  چيز  مردم  اين  پريده  رنگ  و  سفيد  های  چهره  در  که  دليل  اين  به  ندارم.  اينکار  به  ای  علاقه 
نيست. نگاهها عمق ندارد و برقی از چشمانشان نمی گذرد. مگر خيلی به ندرت. البته تقريبا يک چهارم مردم 
سياه پوست هستند. ولی معمولا يا رپ هستند يا بی فرهنگ. خيلی بد لباس می پوشند و مشخص است که از 

  طبقه پايين جامعه هستند. البته من قصد توهين ندارم فقط نظرم را بيان می کنم.

الان بچه ها در کوپه ديگری هستند و دارند می خندند. ولی من با اينکه عاشق جمع و سر وصدا هستم برخی 
اوقات هم خواهان سکوتم. نگاه کردن به اين مناظر چشم نواز و نوشتن با اين خودکار بنفش رنگ بيشتر روح  

  مرا نوازش می دهد. 

ديدن نمايشگاه بزرگ طراحی گرافيک که در شهر شمون برگزار بود خيلی برايم آموزنده و جالب بود. کلا اين  
  سفر برای من خيلی پر بار بود.

اقامتگاه ما در شهر شمون نبود به دليل اينکه ازدحام جمعيت دانشجو و طراحان گرافيک به قدری زياد بود که 
همه هتلهای شهر کوچک شمون پر شده بودند. پس خوشبختانه بخت با ما يار بود که از شهر شمون خارج 

. از مزايای Chaumontو   Troyesشويم و بتوانيم روستای کوچک زيبايی را ببينيم که محلی بود بين دو شهر
اين سفر اين بود که هم پاريس را به عنوان پايتخت فرانسه ديدم. هم شهر شمون و هم اين روستای زيبای تنها 

  در ميان دشتهای پهناور سبز و زرد و آسمان آبی رنگ. 

  

 می 18
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  پر از حرفم.  

شب است و از معدود شبهايی که به اين زودی در هتل   10.5تازه به هتل رسيده ايم و خيلی خسته ام. ساعت  
هستيم. اين خستگی در مقابل خستگيهای ديروز و پری روز و شبهای پيش از آن هيچ است. ولی الان که با  
خودم خلوت کرده ام و دارم روزی که گذشت را مرور می کنم، خوشحال و ذوق زده ام. بچه ها همه در يک  
اتاق جمع شده اند و گپ می زنند. من پاهايم درد می کند پس بستنی ام را تنها خوردم و هرکاری کردم که اراده  
کنم و به آنها بپيوندم نتوانستم. اين سکوت و اين اتاق خالی را با هيچ چيز عوض نمی کنم. اعضای گروه ما در 
اين سفر بچه های خوبی هستند. با وجود عيبهايی که در هر کدام می شناسم ولی درون هر انسان چيزی است 

  پاک و خالص که وی را دوست داشتنی می کند.  

انگار شمعی در درونم روشن است و به روحم جلا می دهد. موهبتی است که برای ديدنش احتياج به سکوت و  
تنهايی دارم. چيزی است که نياز ندارم به کسی نشانش بدهم. نمی خواهم با کسی راجع به آن حرف بزنم. اين 
بخشی است از وجود خدا. همان نفسی است که بر خاک وجودم دميده. ولی پشت هياهوی روزها و صدای بوق  
اتومبيلها گم ميشود. پشت نيازم به خوردن و آشاميدن پنهان شده. گاهی سر و صدای اطرافيانم چنان بلند است  

  که گوشم را به صدای لطيف سکوتش کر می کند. يک سکوت دوست داشتنی.

) شدم، هيجان خالص بودم. شور و شوق ديدن آن سقفهای Notre Dameامروز وقتی وارد کليسای نتردام (
  بلند و آن همه شمع روشن. و آن همه دل نيازمند.

روی پا بند نبودم. قبل از همه بچه ها من تمام کليسا را ديده بودم. حتی کنجکاوی ديدن پشت درهای بسته، آن 
دربهای چوبين بزرگ، چنان مرا وسوسه می کرد که دور از چشم اطرافيان دست به دستگيره ها می بردم. در 
محراب.  سمت  به  رفت  نگاهم  و  نيمکت  يک  روی  نشستم  سکوت.  لحظه  يک  هيجان،  و  ديدنی  همه  اين  ميان 

  درون و برونم سکوت بود و عشق. وحضور خدا.

  همان چند لحظه کافی بود. نگاهی که رفت روی صليب و دلم به سوی دوردست ها پرواز کرد.

  

می بود. يک کليسای زيبای بی نظير بر   15هنوز ننوشته ام. اين برنامه روز    sacre coeurراجع به کليسای  

) است. از دهانه خروجی مترو که خارج شديم montmartreبلندای يک تپه. بام پاريس. اسم اين تپه ممخ (
بالا   آسانسور  با  بوديم  خسته  همه  چون  رفتند.  بالا می  تپه  سمت  به  بلند که  شيب  يک  بود بر  های زيادی  پله 
رفتيم. خيلی برايم جالب بود که نوع بليط اين آسانسور از همان بليط مترو بود و با همان قيمت. اگر اين مکان  
و  است  شهرداری  نظر  زير  مترو  چون  شد.  می  تهيه  محل  اين  برای  خاصی  بليط  بايد  حتما  بود  تهران  در 

  مکانهای تاريخی هم که سرشان دعوا است بين شهرداری، سازمان ميراث فرهنگی، بنياد و غيره.

  

 می 20

  

  من هميشه ماه می را دوست دارم چون ماه تولدم است. 
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اس استراحت پوشيده بودم و برای خودم ولو شده بودم که دوستم آمد دم در دنبالم که برويم داشتم می نوشتم. لب
شب هوا روشن است. بله   10.30شب است و اينجا تا ساعت    9.30شانزليزه! عجيب است. البته ساعت تازه  

دوستم گفت برويم شانزليزه و من هم سريع از جا پريدم و آماده شدم. با اينکه من تازه ناهار و شام را يکجا  
از شدت نور بيدار شدم چون   6ساعت پاهايم را دراز کرده بودم. امروز صبح ساعت    14خورده بودم و بعد از  

بيدار شدم و رفتم برای   9رفتم حمام و دوباره خوابيدم. ساعت    7کرکره پنجره را نکشيده بوديم. بعد ساعت  

که خيلی خيلی عالی بود. چون   (Picasso)صبحانه و تا الان در خيابان بوده ام. رفته بوديم ديدن موزه پيکاسو 
کتابی که زن پيکاسو فرانسوا نوشته را خوانده ام و زندگی پيکاسو برايم خيلی جالب است. نقاشی هايش هم که 
می دانی چقدر بی نظير است. ديدن کارهای اصل از فاصله نيم متری خيلی تاثيرگذار و مفيد است. می توانم اثر 

  قلم مو را بر بوم ببينم و درک کنم. عمق رنگی که بکار رفته و جهت حرکت دست هنرمند. 

) را ديديم. شامل نقاشيهای معروفی بود که راجع به او و Victor Hugoبعد رفتيم خانه و موزه ويکتورهوگو (
مجلل  کاملا  و  طبقه  چند  بزرگ  خانه  يک  ويکتورهوگو  خانه  ديدم.  را  کزت  مجسمه  است.  شده  کشيده  آثارش 
است. از همه جالبتر طبقه ای از ساختمان بود که محل زندگی او بوده است.اتاق خوابش فقط يک تخت خواب 
يکنفره داشت. گويی او تنها زندگی می کرده است. اتاق پذيرايی با مبلمان و تزئينات چينی يا ژاپنی آراسته شده 
بود. رنگ و طرح پرده ها، موکتها و کاغذ ديواری با هم هماهنگی داشتند. اينها نشان می دهد که او ثروتمند 
بوده است و عجيب اين است که اين قدر خوب زندگی فقرا را درک می کرده است و اين قدرت تخيل فوق العاده 

  او را نشان می دهد. 

است که کارهای او را در جورج پمپيدو  )Calderيکی ديگر از هنرمندانی که اينجا با آثارش آشنا شدم کلدر (
ديدم. کارهايش بی نظير بودند. خطوط محيطی ساده و در عين حال پيچيده. عاشق کارهای او شده ام و خود را 

  ملامت می کنم که کتاب کارهايش را نخريدم. 

او علاوه براينکه طرحهای محيطی انسان و حيوان را يکبار نقاشی کرده، يکبار هم با مفتولهای نازک فلزی  
اجرا کرده است که در موزه آنها را از سقف آويزان کرده اند. و با نسيم آرامی به حرکت در می آيند. پس بيننده 

  هم اصل کار را می بيند و هم از ديدن سايه متحرک روی ديوار لذت می برد.

  هرچه می گذرد به اهميت طراحی در کارم بيشتر پی می برم. قدرت دست در بکارگيری خطوط معجزه می کند. 

  من از نوع معماری مدرن مرکز جورج پومپيدو اصلا خوشم نيامد.

  

 می 21

  

که کارهای مجسمه های اروتيک او آنجا بود. يک باغ بزرگ خيلی   ). Rodinروز قبل رفتيم به موزه ردن( دو
  زيبا در اطراف ساختمان قشنگی بود که موزه در آن واقع شده بود. 
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سال بودند که از طرف مدرسه همراه با مربی    12نکته قابل تاملی که ديدم تعداد زيادی کودکان در سنين حدود  
خود به موزه آمده بودند و در اطراف مجسمه های برهنه روی زمين نشسته و مشغول طراحی از مجسمه ها  

  بودند. و اين از تفاوتهای فرهنگ جوامع غربی با جامعه ما است.

) اورسی  موزه  به  رفتيم  پياده  لوور  Orsayبعد  يک  آثار  تنوع  نظر  از  که  مدرن  و  بزرگ  خيلی  ساختمانی   .(
کوچک بود. در طبقه پنجم آن کارهای ون گوگ عزيزم نگهداری می شد. چون بچه ها با من نبودند و در طبقه  
ديگری بودند، فقط کنار يکی از کارهای ون گوگ توانستم عکس بگيرم که عاشقش هستم. يعنی طرحی که از 

  اتاقش کشيده است. البته از همه کارها عکس گرفتم ولی خودم پشت دوربين هستم! 

عصر که شد همه خسته بودند فقط من و مانی و آقای فرهادی قدرت راه رفتن داشتيم. رفتيم به سمت ميدان 
وندوم و پارکی که در آن کنار بود. پارک بزرگ و قشنگی بود با مجسمه های زيبا. ما نشستيم کنار حوض گرد 
و بزرگی که دور تا دورش را صندلی به سمت حوض چيده بودند. من چای خوردم با نوتلا. چون خيلی خسته 
بوديم حسابی چسبيد. روز آفتابی قشنگی بود. کمی استراحت کرديم و از مجسمه ها که روی سرشان کبوتران 

  نشسته بودند عکس گرفتم. 

خيلی جالب است که اين فرانسوی های مغرور از آثار هنرمندان و تمدنهای تمام دنيا گلچين کرده اند و در موزه  
می  نمايش  اند  برده  غارت  به  بعضا  که  را  اموالی  و  گيرند  می  پول  همه  از  بعد  کنند.  می  نگهداری  خود  های 
دهند. مثل تخت جمشيد خودمان. البته از کارها خوب نگهداری می کنند. بهتر از هر کسی حتی خود ما. معمولا 
ما  ولی  داند.  می  را  قدرش  و  کند  می  نگهداری  خوب  است  آورده  دست  به  زحمت  به  که  را  چيزی  کس  هر 
ايرانيان يادمان رفته که کوروش و داريوش يک بار به دنيا آمدند و تا به حال هم همتايی نداشته اند. و اين همه 
افتخار را بدون خرج کردن پول نفت برای ما باقی گذاشته اند. افتخار و احترام را با پول خريدن که هنر نيست. 
بقيه اگر هم چيزی ساخته اند برجهای مسکونی معمولی است بدون هيچ جنبه هنری و گاهی کاربردی. گاهی به 

  نظر می رسد که نام ايران و ايرانی فراموش شده. گذشتگانمان و افتخاراتشان را به کل فراموش کرده ايم... 

) می رويم. روزهای آخر versaillesشده ايم و به خارج از شهر به سمت کاخ ورسای (  RERالان سوار اقوا  
سفر است و خيالم راحت که اکثر جاهای مهم را ديده ام و البته که همچنان به سرعت قبل سعی دارم که از وقتم 

  استفاده کنم. 

کاخ ورسای بسيار بزرگ، عظيم و ديدنی است. انسان تا وقتی که چشم به دنيای کوچک اطرافش دارد متوجه 
اندازه  ملاک  زيبايش  باغ  و  کاخ  اين  ديدن  با  شود.  نمی  کند،  خلق  توانسته  بشر  که  هايی  نهايت  بی  و  عظمت 

  گيری من برای خانه به عنوان محل زندگی کاملا در هم شکست. 

  اين کاخ محل زندگی پادشاهانی در زمانهای بسيار دور بوده است. 

   

  می  22
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امشب آخرين شبی است که در پاريس هستم. فردا به سمت دوحه قطر و بعد تهران حرکت می کنيم. پنجره اتاقم 
  در هتل باز است و صدای رفت و آمد اتومبيلها را می شنوم.

) ديدن کردم. هيچ چيز خاصی نبود مگر اينکه شبيه شهر دبی بود. و  la defenseديروز از شهر جديد لدفنس ( 
من هم از قيافه ساختمانهای دبی خوشم نمی آيد. البته نه اينکه زشت باشد خيلی هم زيبا، تميز و مدرن است. 
ولی من تمدنهای قديمی را بيشتر دوست دارم. شايد به اين دليل است که قدما بيشتر به زيور کردن و آراستن 
با  شمعدانی  گلدانهای  شان  لبه  بر  که  را  پاريس  قديمی  های  خانه  پنجره  من  دهند.  می  اهميت  ساختمان  ظاهر 

  گلهای قرمز خودنمايی می کنند، بيشتر می پسندم تا پنجره های آينه ای هميشه بسته ساختمانهای بلند جديد.

  الان يک سری مطالب جالب راجع به تاريخچه شهر پاريس پيدا کردم که می نويسم:

نام شهر پاريس اول پاريز بوده که نام يک قوم قديمی است. بعد که رومی ها پاريس را اشغال کردند  -
  نام شهر را لوتيشا گذاشتند. ولی بعد نام شهر به پاريس تبديل شد.

سال   - در  که  است  فلزی  تمام  برج  يک  سال   120يعنی    1889ايفل  صدمين  بزرگداشت  در  پيش  سال 

ارتفاع   به  ايفل"  مهندس "گوستاو  توسط  فرانسه  دو   300انقلاب  سال  هر  ايفل  برج  شد.  ساخته  متر 
 برابر موزه لوور و خيلی بيشتر از بزرگترين سينمای پاريس بازديد کننده دارد. 

 سال پيش گشايش يافت.  110يعنی  1900متروی پاريس در سال  -

در جنگ جهانی دوم هيتلر پس از اشغال پاريس به فرمانده نظامی پاريس دستور داد که شهر را کاملا  -
 تخريب کند ولی وی سرپيچی کرد. 

و متعلق به قرن  ) و طاق نصرت تريومف است.Concordeخيابان شانزليزه حد فاصل ميدان کنکورد (  -

 می باشد. که معروف به زيباترين خيابان است. 17

در ميدان کنکورد يا ميدان لويی پانزدهم در طول انقلاب اول فرانسه، دستگاه گيوتين قرار داده شد. و   -
 سر بسياری از مشاهير به زير گيوتين رفت.

) در ميدان وندوم که متصل به ميدان کنکورد می باشد نصب شده  Obelisqueستون تاريخی ابليسک ( -
قدمت  و  است.  شده  اهدا  فرانسه  پادشاه  دهم  شارل  به  پاشا  علی  محمد  مصر  والی  سوی  از  که  است. 

 ساله دارد و مربوط به دوره رامسس دوم است. 3300

بودن   - دارا  با  از    475000پاريس  که  جهان    120درخت  پايتخت  ترين  سرسبز  هستند،  مختلف  گونه 
 است.

 موزه لوور پر بيننده ترين، مشهورترين و بزرگترين موزه جهان است. -

 مهمترين مرکز اقتصادی اروپا منطقه لادفنس است. -

 

  می 24

  

اينجا   متاسفانه  ام.  نشسته  دوحه  فرودگاه  آقای   6در  و  من  پرواز.  دو  بين  فاصله  شد،  خواهيم  معطل  ساعت 
  فرهادی سر ميز در رستوران نشسته ايم و کوهی از وسايل بچه ها کنار ما است. هر کس پی کاری رفته.
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خسته ام. پاهايم از زانو به پايين درد می کند. شوق خاصی برای برگشتن به ايران دارم. با اينکه عاشق سفر  
  هستم، دوست ندارم مدت طولانی از محل اقامتم دور باشم. 

ديدن شهر پاريس که خود يک موزه است هميشه يکی از آرزوهايم بوده است. جای بعدی که دوست دارم ببينم 
مصر و آفريقا است. البته لاس وگاس آمريکا را هم حتما بايد ببينم. وقتی می گويم حتما، منظورم دقيقا "حتما" 
است. من آدم قانعی نيستم و خيلی بلند پروازم. هميشه به جای اينکه بگويم "چرا فلان چيز را آرزو کنم" يا  

  اينکه "چرا بايد بهترين چيز را داشته باشم؟" می گويم " چرا نبايد؟ " 

اين  بيايی  توانی  می  پرواز  ساعت  چند  با  است.  کوچک  خيلی  دنيا  که  داد  من  به  را  احساس  اين  پاريس  ديدن 
طرف دنيا و از بزرگترين موزه جهان ديدن کنی. چرا که نه؟ جرا نبايد همه دنيا را بگردم؟ حالا که اين سفر را 

  با خرج خيلی کم و دانشجويی انجام دادم همه چيز به نظرم آسان و راحت آمد.  

يکی از دستاوردهای من از اين سفر گرفتن ويزای شينگن بود. چون در سفر به اروپا برويم باز شد. به شرطی 
  که تا کمتر از سه سال آينده دوباره به اروپا برگردم. بله چرا که نه؟ 

هيچ است. در  مقابل عظمت دنيا  و عمل من در  جهان را ديدم، فهميدم که علم  بزرگان  وقتی کارهای گرافيک 
کار  راه  از  دارم  و  کنم  می  کار  خوابم  اتاق  در  ميکنم.  زندگی  است  سوم  جهان  کشور  يک  پايتخت  که  تهران 
طراحی گرافيک پول می سازم. البته خيلی کم و فقط در حد گذران اموراتم. خودم را هم خيلی بزرگ می دانم. 
البته طبع من بلند است ولی آرزو و عمل خيلی با هم تفاوت دارند. دنيا خيلی بزرگ است و در عين حال خيلی  
کوچک. فاصله ها بنظرم هيچ آمده اند و فقط توانايی رفتن و ديدن برايم کافی نيست. بايد کارم را توسعه بدهم و  
جهان   بزرگان  با  را  خودش  بايد  بسنجد  را  هنرش  و  کار  سطح  واقعا  بخواهد  کسی  اگر  دهم.  افزايش  را  دانشم 
مقايسه کند. البته با توجه به داوری کارها که در مسابقه شمون ديدم اهميت اين مسابقه خاص برايم کوچک  
شد. مسابقات و داوری ها قبلا برايم اهميت داشتند ولی حالا سطح کارم را با قدما و بزرگان گرافيک مقايسه می 

  کنم. و می بينم که بايد خيلی بيشتر تلاش کنم.

اولين کاری که در تهران انجام خواهم داد رفتن به يک کلاس طراحی است. بايد خيلی زحمت بکشم. خيلی وقت 
است که فکرم متوجه پول در آوردن شده است تا گسترش دامنه علمم در زمينه کارم. با ديدن کارهای "کلدر"  
هم   عباسی  آقای  استادم  دانم.  نمی  طراحی  اصلا  هم  و من  است  مهم  خيلی  طراحی  که  شدم  متوجه  و "رودن" 
وقتی کارهای من را می ديد خيلی تعجب می کرد که من آموزش طراحی نديده ام وگرافيک نخوانده ام. البته از 
کارم خيلی راضی بود. کارم را به همه نشان داد و گفت عجيب است که سحر درس گرافيک نخوانده و همچين 

  کاری ارائه داده است. البته کارم در مسابقه شمون انتخاب نشد ولی حال اهداف بزرگتری دارم.

  

  1388بيستم خرداد 

  

ساعت   هستم.  تهران  با   4.30در  بود.  شده  برگزار  گردهمايی  يک  ويژه  مدرسه  در  عصر  امروز  است.  صبح 
  حضور اکثر بچه های گروه شمون، چند تا مهمان و استاد به منظور بحث و بررسی سفر و نتايج آن.
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چند تا از اساتيد گرافيک صحبت کردند و آقای فرهادی گزارشی از سفر ارائه دادند. يکی از بچه ها، فرشاد هم 
همه  برای  را  کليپ  و  بوديم  گرفته  که  عکسهايی  منتخب  کردن  ميکس  با  بود  ساخته  کوتاه  ويدئويی  کليپ  يک 

  نمايش داد.

می  را  فرانسه  دلم  حالا  و  بود.  شده  تنگ  فرهادی  آقای  همه  از  بيشتر  و  ها  بچه  برای  دلم  شد.  تازه  ديدارها 
خواهد. انگار کار نيمه تمامی را آنجا رها کرده ام. خيلی از موزه ها را نديده ام و خيلی از ديده هايم را ننوشته 

  ام.

از وقتی به ايران باز گشته ام انگار که طرز فکرم نسبت به دنيا عوض شده است. روزهای اول صرف خستگی 
در کردن از آن همه پياده روی های بی وقفه و دسته بندی عکسهايم شد. گويی دنيا را خيلی بزرگتر می بينم و 

  علمم را خيلی کمتر.

  در مدت کوتاه دو هفته ای اقامتم در فرانسه، قدر و ارزش زمان و عمر چنان برايم بالا رفت که گفتنی نيست. 

يعنی وقتی به خودم نگاه می کنم که در اين سفر از همه دقايق استفاده می کردم، به زندگی قبليم با خاری نگاه 
هميشه  و  کند  زندگی  انرژی  با  و  فعال  چنان  که  شناسم  نمی  خودم  مثل  را  کسی  هيچ  من  اينکه  با  کنم.  می 
خوشحال بوده ام که از عمرم حداکثر استفاده را کرده ام. ولی اين سفر من را خيلی تحت تاثير قرار داد. که  
عمر آدمی بسی کوتاه است و نديده ها بسيار. دامنه علم و هنر روز به روز در جهان در حال گسترش است و  

  عقب ماندن از آن قافله جبران ناپذير است. 

من هيچ وقت بعد از ظهر ها نمی خوابم. يعنی خواب در طی روز را بر خودم حرام می دانم. تا وقتی که می 
شود زير نور آفتاب حرکت کرد و زندگی، خوابيدن را اتلاف وقت می دانم. مگر بعضی اوقات که بر اثر خستگی 
زياد از کارهای سخت روزانه مثلا در هفته يک روز از شدت خستگی وسط روز خوابم می برد. يعنی در اوج 

  خستگی اگر تاب نشستن هم نداشته باشم، دراز می گشم و کتاب می خوانم.

هيچ وقت کتابهای خوانده ام را نمی شمارم بلکه هميشه کوهی از کتاب های جديد کنار تختم دارم و هر روز با 
  ديدن آنها به ياد نخوانده ها و ندانسته هايم هستم.

که  کنم  می  حس  و  کرده  بيدار  شدت  به  هم  را  من  مثل  کسی  حتی  سفر  اين  که  است  اين  منظورم  حال  هر  به 
  کارهای ناکرده بسيار است. 

گاهی در زندگی در تهران ماهی می گذرد و من پا به موزه يا گالری نگذاشته ام. ولی از اين به بعد اين روش  
برايم شرم آور خواهد يود. کاش هميشه به ياد داشتيم که در اين دنيای فانی مسافرانی بيش نيستيم و فرصتها  

  کوتاهند. 

  

  1388بيست و يکم خرداد 

   

  با وجود اين همه مطلب که از اين سفر نوشته ام راجع به برج ايفل چيزی در لابه لای نوشته ها پيدا نکردم.
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من هميشه از قديم برج ايفل را دوست داشته ام و به عنوان سنبل پاريس علاقه داشتم که اين برج را ببينم. 
دفعه اول که از داخل مترو برج را ديدم نفسم را بند آورد. دفعه بعد از فاصله ای نزديکتر و در حالی بود که 
دارند،  را  برج  از  رفتن  بالا  قصد  که  توريستهايی  طولانی  صف  در  هم  بار  دو  .و  داشتم  ايفل  از  کامل  نمايی 
ايستادم و لحظه شماری کردم که سوار آسانسور بشوم. يک بار در روز و يک بار در شب به بالای ايفل رفتم. 
به جز عظمت اين سازه فلزی که در وهله اول انسان در برابر عظمتش احساس کوچکی می کند، وقتی بدنه 
فلزی اش را لمس کردم و ميخ پرچها را از نزديک ديدم متوجه سادگی و بی آلايشی اين برج شدم. ساختار کلی 
خيلی زيباست مخصوصا هنگام شب نورپردازی زيبايی دارد. ولی ساده بودن قضيه من را به فکر واداشت. اين  

  سال پيش ساخته شده است و قرار نبوده که برای هميشه بر پا بماند و سنبل اين شهر بشود. 120برج 

من در پاريس سازه های عظيم زيادی ديدم که بسيار زيبا بودند مخصوصا کارهای بخش هنرهای تجسمی. و 
وقتی شنيدم که ساخت آنها برای مدت معينی برنامه ريزی شده است بسيار تعجب کردم. مثل کارهای مدرن و  
بزرگ و جالبی در محوطه باز جورج پومپيدو که شنيدم هر سه يا پنج سال جمع می شوند و کارهای جديد جای  

  آنها را می گيرند.

اين قدرت دل کندن و نوگرايی بسيار جالب توجه است. اول اينکه هميشه فرصت و جا برای ارائه کارهای جديد 
  توسط هنرمندان وجود دارد. و دوما نشانه ارزشی است که به شعور بيننده گزارده می شود.

نمايشگاههای موقتی بسياری در موزه اورسی و مرکز جورج پمپيدو ديدم که برای دوره های زمانی يک ماهه 
برنامه ريزی شده بودند. ولی از نظر قدرت طراحی محيط نمايشگاه، چيدمان آثار، نورپردازی های کم نظير و 

  دقيق اصلا شبيه برنامه های موقتی نبودند. 

البته منظورم خود کارها نيست چون خود کارها بسيار قديمی بودند و متعلق به هنرمندان بنام گذشته. ولی نحوه 
برپايی اين نمايشگاه ها چنان زيبا و با سليقه بود که متوجه شدم آدمی بايد به اين عمر کوتاه احترام بگذارد. به 
برنامه های کوتاه مدت زندگی هم می شود با همين درجه اهميت نظر کرد. عمر انسان بسيار کوتاه است و بايد 

سال عمر که از نظر من تا   80در نظر گرفت که يک ماه يا شش ماه زمان کوتاهی نيست بلکه در مقايسه با  

سالگی هم انسان از روی اجبار با برنامه های از پيش تعيين شده جامعه، عمر می گذراند، خيلی هم   18سن  
  طولانی است و بايد برايش اهميت قائل شد. 

با همين روش می شود به روابط اجتماعی در زندگی نگاه کرد. چرا برای روابط کوتاه مدت اهميت قائل نيستيم.  
دوستيها هميشه در آرزوی شکل گرفتن يک فرم کلی و از پيش تعيين شده به نام ازدواج می گذرند. به نظر من  
يک نگاه کوتاه ولی عميق، ديدن يک لبخند زيبا يا شنيدن يک جمله خاص در زمان خاص می تواند کل عمر 

  آدمی را تحت تاثير قرار بدهد.

  همينطور پروژه های کوتاه مدت و مشاغل موقتی بايد با ارزش بيشتری قياس شوند.

ما انسانها خيلی راحت فراموش می کنيم که اين جهان پايگاه ابدی ما نيست. هميشه طوری زندگی می کنيم که 
  انگار حداقل هزار سال ديگر از آن باقی است و در کل فراموش می کنيم که رفتنی خواهد بود.

شب در فرانسه به سرعت گذشت. و سعی کردم قدر هر لحظه اش را بدانم. بايد بتوانم با    14همينطور که اين  
  بقيه ايام عمرم هم اينچنين رفتار کنم.
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گاهی روزهای متمادی در تهران می گذرد که به سراغ نمايشگاه هنری يا ديدن کارهای طراحی گرافيک جديد  
روزی که در فرانسه گذشت از همه توان جسمی و مالی ام استفاده می کردم تا   14نمی روم. در حاليکه اين  

مکانهای بيشتری را ببينم و کارهای بيشتری را در موزه ها بررسی کنم. و روز آخر که برنامه خاصی وجود 
نداشت و نتوانستم با هيچ گروهی از دوستانم هماهنگ شوم خيلی ناراحت بودم و وجدانم ناراحت بود که هنوز  
جاهای نديده بسيارند و من بخشی از وقتم را در هتل گذراندم. البته خستگی مفرطی به دليل راه پيمايی های 
طولانی در بدن همه ما بود. و خوشحالم که به نسبت بقيه جاهای بيشتری را ديدم. هر شب قبل از خواب با همه 
گروه ها صحبت می کردم تا ببينم چه برنامه ای دارند و صبح موقع صبحانه که در رستوران هتل همديگر را  

  می ديديم از سر اين ميز به آن ميز می رفتم تا بهترين برنامه را انتخاب کنم.  

شامل   ما  گروه  بگويم.  همسفرانم  گروه  مورد  در  و   17کمی  گروه  پدرخوانده  فرهادی  آقای  و  بود  دانشجو 

ما   بودند.  ما  مجيد   17سرپرست  آقای  نظر  زير  ای  دوره  در  ويژه  آموزشگاه  در  ديگر  نفر  ده  همراه  به  نفر 
عباسی شرکت کرديم و از زمستان سال گذشته مشغول طراحی پوستری برای بيستمين دوره مسابقه بين المللی 
شمون بوديم. در نهايت کارها را به فرانسه ارسال کرديم و با دعوتنامه ای که از طرف دبير نمايشگاه برايمان 

  ارسال شد، رهسپار فرانسه شديم.

وجه مشترک همه ما اين بود که گرافيست بوديم و به ديدن موزه ها و نمايشگاه های گرافيک علاقه داشتيم.  
البته اختلاف سليقه که گاهی منجر به جار و جنجل هم می شد، وجود داشت. ولی نظر شخص من اين است که  
وقتی گروهی همگی تحصيل کرده عازم چنين سفری با اهداف فرهنگی می شوند و قرار است که چندين روز با  
هم طی کنند و در کنار هم زندگی کنند. هيجانات ناشی از اين سفر و ديدن کشوری اين همه ديدنی، غلبه می کند 
بر تنشهای بين افراد. من خودم حتی اگر حرف و سخنی بدور از شان خود می شنيدم وقتم را برای فکر کردن، 
جواب دادن و حتی وارد شدن در ادامه بحث، هدر نمی دادم. من آن قدر مشغول و مدهوش ديدنيهای پاريس  
صفات  از  يکی  سازگاری  اصولا  کرد.  می  جلب  را  توجهم  فريادی  حتی  نه  و  داد  می  آزارم  صدايی  نه  که  بودم 

اينکه   نسبت  به  و  نبود  زياد  ها  بچه  بين  تنش  البته در کل  با طرز فکرها،   17انسان متمدن است.  انسان  نفر 

شبانه روز در کنار هم طی    14سنين، سطوح فرهنگی و خانوادگی مختلف در کنار هم گرد آمده بودند و بايد  
  طريق می کردند، اوضاع خوب و قابل توجيه بود.

حضور مرد دنيا ديده و صبوری چون آقای فرهادی در بين ما يک غنيمت بود که مطمئن هستم همه از آن بهره  
برده اند. آقای فرهادی پا به پای ما و حتی خيلی جاها جلوتر از ما حرکت می کردند. عقيده من بر اينکه جوانی 
و انرژی افراد را نبايد از روی سن و عدد محاسبه کرد، از قبل محکمتر شد. به نظر من سن افراد ملاک هيچ 
چيز نيست به جز تعداد روزهای حضور ما در اين دنيای خاکی. و اين به خودی خود نه ارزش است نه ملاک 

  اندازه گيری تجربه. ملاک جوانی و پيری افراد در واقع ميزان شور، نشاط و انرژی حيات آنان است.

ساعت و بعضی   12ساعت زندگی می کنند. بعضی ها    24ساعت،    24من هميشه اعتقاد دارم که بعضی ها از  

  ساعت. همين طور که آلبرت اينشتين می گويد گذر زمان برای افراد مختلف تفاوت دارد و نسبی است. 50ها 

روز  هر  تجربه  که  دهد  می  معنی  وقتی  بودن  بلکه  نيست.  کشيدن  نفس  و  بودن  فقط  کردن  زندگی  از  منظور 
چيزی فراتر از روز قبل باشد. و به اندوخته من به عنوان يک انسان دستاوردی مفيد اضافه کند. چه اندوخته 

  معنوی، چه علمی و حتی مادی.
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